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حافظ
هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند

رموز جام جم از نقش خاك ره دانست

آتشکده ای در ری

تهرانگرام

آتشکده ری یکی از بناهای زیبای روستای چالطرخان ری 
است؛ بنایی که قدمت آن را به دوره ساسانیان و حتی پیش 
از آن هم نسبت می دهند. معروف اســت که آتشکده ری، 
عبادتگاه »بهرام گور« اســت؛ همان پادشاه مقتدر ایران که 
به برگزاری آیین های زرتشتی و برگزاری جشن های متعدد 
معروف بود. معبــد آتش ری روی تپــه ای عریض و مرتفع 
 قرار دارد و به دلیل شــباهتش به میل به »تپه آســیاب« یا 
»تپه میل« نیز معروف است. این تپه از این لحاظ به تپه میل 
مشهور شده که 2پایه، مانند 2میله از بنای آتشکده به یادگار 
مانده است. این بنا با سنگ، ساروج، خشت و گل ساخته شده 
و روزگاری در اطراف این تپه هــا، دریاچه ای هم بوده که به 
مرور زمان خشک شده است. ازجمله نیایش هایی که در این 
آتشکده ها خوانده می شده، نیایش های موجود 
در یسنا و گات های اوســتا بود. از بنای آتشکده 
بهرام شــهرری یک جفت قوس هلالی با 2پایه 
برجای مانده و قسمت غربی بنا تا حدود بسیاری 
 از بین رفته است. در قسمت پایینی مجموعه

 3 راهروی باریک وجــود دارد که راهروی 
میانی که برای عبــور عالی ترین مرجع 
دینی آتشکده موبد موبدان بود، امروز 
برای هرکسی قابل عبور است. در بالای هر 
یک از این راهروها، تصویر یک ماهی حکاکی 
شده بود که یکی از آنها در موزه ایران باستان، 
دیگری در محوطه و دیگری روی دیوار اقامتگاه 
کارکنان میراث قرار دارد. آتشــکده بهرام در 
سال 1334توســط وزارت فرهنگ و هنر به 
شماره 407در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسید و امروزه یکی از مکان های معروف استان 

تهران به شمار می رود.

در ماجرای ورود چای به ایران، پای انگلیســی ها و کمپانی 
هند شرقی در میان اســت. اگرچه در دوران قاجار هم هنوز 
قهوه، نوشــیدنی رایج میان ایرانی ها بود، اما با صادرات انبوه 
چای توسط کمپانی هند شــرقی، مردم کوچه و بازار هم با 
این نوشیدنی آشنا شــدند. حتی تا دوره مظفرالدین شاه هم 
چای، نوشیدنی طبقه اعیان بود و مردم کوچه و بازار تهران 
قهوه می نوشیدند. اما کمپانی هند شــرقی با صادرات انبوه 
 چای به ایران کار را به جایی رســاند که در این دوره حدود

یک  سوم واردات ایران به چای و قند اختصاص پیدا کرد. در 
این شرایط بود که کاشف السلطنه، سرکنسول مظفرالدین شاه 
در هندوستان، مقدمات کشــت چای در ایران را فراهم کرد 
تا وابســتگی به واردات چای کمتر شــود. در همین دوران، 
کاشف السلطنه بذرها و نهال های چای را به لاهیجان و تنکابن 
منتقل کرد و با راه اندازی نخســتین باغ های چای ایران در 
شمال کشور، میان مردم به »چایکار« معروف شد. با اقدامات 
او بود که چای بیش از پیش در فرهنگ غذایی ایرانیان جایی 
برای خود دســت و پا کرد و با فراوانی چــای، به تدریج این 
نوشیدنی جایگزین قهوه به عنوان نوشیدنی سنتی ایرانی ها 

در کوچه و بازار و مراسم مختلف شد.
با رونق تولید چای در ایران، مصرف آن هم به ســرعت رواج 
یافت و تا پایان عصر قاجار چای به نوشیدنی اول مردم ایران 
تبدیل شد تا آنجا که مردم در »مهمانی چای« برای نوشیدن 
چای دور هم جمع می شــدند. عکسی که مشاهده می کنید 
یکی از همین مهمانی ها را نشان  می دهد که آلفرد هینکن، 
عکاس و شرق شــناس آلمانی گرفته اســت. این عکس که 
عکاس آن را »تی پارتی« زنان عنوان کرده اســت، زنانی را 
نشــان می دهد که در فضای باز گرد هم آمده اند و مشغول 

نوشیدن چای هستند. 

تهران نامه

تی پارتی قجری

تهران مصور

 ارزان ترين
 بوستان تهران

مهندس ساعی 
پس از مشخص 
شدن قطعه 

زمین پارک، با 
کمترین امکانات 
موجود و تنها 
با یک باغبان 
و چند کارگر 
ساده و برای 
حفظ زمین 

موجود از گزند 
ساختمان سازان، 
پارکی جنگلی 
در این زمین ها 

ساخت 

این  روزها که زندگی ماشینی روح را 
آزرده و جســم را خیلی زود فرسوده 
می کند، هیچ  چیز بهتر از بوستان های 
آرام و سرســبز حال آدم ها را خوب 
نمی کند و آرامش را به شهرنشینان 
هدیه نمی دهد. پارک ساعی ازجمله 
پارک های قدیمــی و محبوب تهران 
است که ارزان ترین بوستان به لحاظ 
طراحی و ساخت لقب گرفته. ماجرا از 
این قرار است، سال 1324 که تهران 
در حال گسترش به ســمت شمال 
شهر بود؛ برای ایجاد فضای تنفسی و 
ریه گذاری در شهر 30 هکتار از اراضی 
تهران حد فاصل تپه های عباس آباد 
تا میدان ونک بــرای این کار در نظر 
گرفته و طراحی و ســاخت آن هم به 
مهندس کریم ساعی، پدر جنگلبانی 
ایران، سپرده شــد. مهندس ساعی 
پس از مشخص شــدن قطعه زمین 
پارک بــا کمترین امکانــات موجود 

و تنها بــا یک باغبــان و چند کارگر 
ســاده و برای حفظ زمین موجود از 
گزند ساختمان سازان، پارکی جنگلی 
در این زمین ها ســاخت و 12 هکتار 
از زمین های باقیمانــده را با طراحی 
و با نظارت خود و کاشــت درختان 
چنار، تبدیل بــه پارکی جنگلی کرد 
و این یــادگار بزرگ او بــرای تهران 
هنوز پابرجاست. ســاعی این پارک 
را با الهام از طراحی های اســلیمی 
احداث کرد. به دلیل شیب دار بودن 
زمین های این منطقه و اجبار برای 
پلکانی کردن به نوعــی این پارک 

را طراحی کــرد که همــه بتوانند 
به راحتی در آن پیــاده روی کنند. 
برای درختان پارک هم از گونه های 
چنار و عرعر کــه احتیاج به آبیاری 
کمی دارند، استفاده کرد. این پارک 
تنها پارکی است که به دلیل زحمات 
بســیار زیاد و طراحــی منحصر به 
فرد آن به نــام ســاعی نام گذاری 
شده و مجســمه این مرد بزرگ نیز 
در بوســتان خودش، نشسته روی 
نیمکتی قرار داده شده تا با چشمان 
نافذ حافظ بوستان ها و جنگل های 

کشور باشد.

آچار فرانسه های محله
روزگاری نه چنــدان دور، تهران 
بــود و لوطی هایش.لوطی بودن و 
لوطی شدن در شــهر لوطی پرور 
تهران برای خود آداب و رســومی داشت. هر کس که 
می خواســت در این جرگه قرار گیرد، می بایست ابتدا 
منشور اخلاقی نانوشــته جماعت لوطی را پذیرا شود. 
نان خوردن از دسترنج خود، احترام به بزرگ تر، مهربانی 
با کوچک تر، دســتگیری از ضعفا و رک وبی پروا بودن 
و... بخشی از قوانین این منشــور اخلاقی بودند. بعداز 
این مرحله، نوبت داشتن وسایل مورد نیاز لوطی گری 
بود که هر تازه وارد باید آنهــا را تهیه می نمود. زنجیر 
بی سوسه یزدی، جام برنجی کرمانی، دستمال بزرگ 
ابریشمی کاشانی، چاقوی اصفهانی، چپق چوب عناب 
یا آلبالو، شال لام الف لا و گیوه تخت نازک، هفت قلم 
وسایلی بودند که بدون آن لوطی شدن بی معنا بود. البته 
چهارتای اول از ملزومات بود و باقی اختیاری و اگر هم 

نبود از لوطی گری لوطی ها چیزی کم نمی شد.
این جماعت قانون ســومی هم داشــتند که هیچ گاه 
یک لوطی نمی توانســت وارد کارهایی چون حلاجی، 
دلاکی، مقنی گری، کناسی و حمالی شود. این مشاغل 
شغل پنطی ها، ناکس ها، بود. طبق کشی، توت فروشی، 
چغاله فروشــی، بادبادک و فرفره سازی ، فالوده ریزی، 
دوغ فروشــی و گردوی تازه فروشــی از مشاغلی بود 
که لوطی ها مجــاز به انتخاب آن بودند؛ مشــاغلی که 
افراد تازه وارد و جوان جماعت لوطی ها باید مشغولش 

می شدند.
بلبل بــازی، ســهره بــازی، کفتــر بازی، مســابقه 
خروس جنگی و قــوچ انداختن در ســر چهارراه ها و 
میدان ها هم از تفریحات گروه لوطی ها بود. هر لوطی 
باید در طول سال یکی دوباری به زیارت امامزاده داوود 
می رفت وگرنه به لوطی بودنش باید شــک می کردی! 
برای همین بود که امامزاده داوود به مکه داش مشدی ها 
معروف شــده بود!؟ قســم لوطی ها و داش ها هم به 
حضرت عباس و به کمربند حر بــود چرا که به این دو 
بزرگوار ارادت خاصی داشتند و آنان را سرآمد لوطیان 
عالم قلمداد می نمودند! لوطی ها لهجه خاصی هم برای 
خود داشتند و برای آنکه کســی چیزی از حرف های 
آنها متوجه نشــود، به آن زبان صحبت می کردند. در 
صحبت های عادی شان هم برخی کلمات را طور دیگری 
ادا می کردند. به دیوار»دیفال« و به اقوام »اقوون« و به 

اتومبیل»هتل مبین« می گفتند.
لوطی گری سلســله مراتب هم داشــت. پایین ترین 
درجــه لوطی هــا را داش می گفتند. داش مشــدی و 
چغاله مشدی از رتبه های دیگر جماعت لوطیان بود و 
بالاترین مقام این جماعت هم باباشملی بود. رسیدن به 
مقام والای باباشملی نیازمند گذراندن مراحل سخت 
مختلفی بود کــه از عهده هر لوطی برنمی آمد. شــنا 
کردن زیرآبی)بدون گرفتن نفس( در اســتخر معروف 

بهجت آباد آن روزگار ازجمله این مراحل سخت بود.
با همه این تفاسیر لوطی ها جماعت ساده و بی آلایشی 
بودند که به رغم دعواها و رقابت هایی که میان شان بود، 
بسیاری از کارهای عمومی اهالی محل به دست بی منت 
آنها رتق و فتق می شــد. به جز اینها، امنیت محله هم 
به عهده آنان بود و با حضور آنها در کوچه پس کوچه های 
محلــه، غریبه ها جــرأت آفتابی شــدن و عرض اندام 
نداشــتند.خلاصه لوطی ها آچار فرانسه محله بودند و 
مشــکلی نبود که با حضور آنها در محلــه حل نگردد. 
 اما حیف که سیاســت نامــراد سیاســتمداران، این

آچار فرانســه ها را هم مثــل هر چیز دیگــری از کار 
انداخته آنها را به چکش هــا و پتک هایی بدل نمود که 
در برهه هایی بر ســر مردم این سرزمین فرود آمدند و 
بیست وهشتم های خونینی در این سرزمین رقم خورد. 
آچار فرانســه هایی که از سیاســت به چکش و پتک و 

لوطی هایی که به لات های محله بدل شدند...!!

علیرضا زمانی

برف زودهنگام، برف ديرهنگام

   30سال پیش در فصل زمستان تهران خودمان، 

30سال پیش 
در همشهری

آنقدر برف می بارید که انواعی داشــت؛ گاهی 
حتی آذر را هم ســپیدپوش می کرد و به برف 
زودهنگام معروف می شد و گاهی آنقدر می بارید 
که عابران، تنها می توانستند از دل تونل های برفی عبور کنند 
که نامش مدرسه هواکن بود و گاهی هم در همین روزها و در 
اوایل اسفند، همه خیابان ها را سپیدپوش می کرد که تیتر یک 
روزنامه همشهری هم می شد برف دیرهنگام!  خلاصه که انگار 
تاریخ هر 30سال یک بار تکرار می شود؛ چون در روز یکشنبه، 
هفتم اسفند سال 1373 و به شــهادت صفحه اول روزنامه 
همشهری، تهران و دیگر شهرهای کشور، شاهد بارش مداوم 
برف بوده اند و شهروندان را از نگرانی کمبود آب، رهایی دادند.

 دیروزنامه

تهران دوست داشتنی تر شد 
پاکی هوا، کوه های برف خورده و آسمان آبی، تهران را در روزهای اخير چنان زيبا کرده که پايتخت نشينان را سر ذوق آورده است

تهران اســت و کوه هايش؛ کوه هايی که چون مادر سايه شان سیدسروش طباطبایی پور
را قرن هاست بر ســر فرزندش، تهران، گســترانيده و در 
فراز و نشيب زندگی يار و ياور اوســت؛ کوه هايی که به قول 
ملک الشعرای بهار، چون پدری جنگجو، کلاهخود بر ســر و کمربندی آهنين بر کمر، مشت ها 
را بر زمين کوبيده تا حسودان حساب کار دستشــان بيايد و به اين شهر چشم طمع ندوزند. اين 
رشته کوه ها همواره تاريخی را که بر اين شــهر رفته، ديده اند و با غصه هايی که پايتخت نشينان 
خورده اند، ورم کرده و دلشان لرزيده است و البته با خنده هايشان نيز خنديده اند. خلاصه کوه های 
تهران بخشی از تهران اند، بخشی از وجودش، بخشی از هويتش، بخشی از بودنش. اين کوه ها همان 
است که آرش پهلوان بر دامنه هايش گام نهاد و در روزهای تنگی و رنج کمان خود را کشيد و جانش 

را در تير کرد و در آسمان به پرواز درآمد و درست در نقطه رهايی به زمين نشست. اين کوه ها همان 
است که قرن هاست روح آرش در صخره ها، قله ها و دره هايش حضور دارد و خستگان و گمشدگان 
در مسير را نجات می دهد و شايد به همين دليل است که يکی از آرزوهای عاشقان تهران آن است 
که وقتی به پايتخت سفر می کنند، به ديدار کوه های شمال تهران هم بروند و راه توچال، دربند و 
درکه اش را بگيرند و از اين ديوارهای با غرور آن بالا بروند و از آن بالا سير تا پياز تهران را ببينند 
و برای ساکنانش دست تکان دهند. حالا و در اين هفته آغازين اسفند کوه های تهران باشکوه تر 
شده اند. انگار اين روزها کوه های تهران لباس مخملين سپيدشان را به تن و گيسوان پنبه ای شان را 
شانه کرده اند و در بزرگداشت زمستانی پاك و واقعی، آن هم بعد از گذر از وارونگی ها و آلودگی های 
ماه های اخير  جشنی برگزار کرده اند؛ جشنی که در اين چند روز همه در زيبايی آن سهيم هستيم.

یادداشت

لذت کارت پستالی
وقتی در اين روزهــا و در اين هوای 
پاك زمستانی هر شهروندی چشمش 
به کوه های شــمالی می افتد روحش تازه می شود و از 
ديدن اين همه عظمت حس غرور می کند. در واقع اين 
حس غرور و لذت کارت پستالی، در گذشته و هر لحظه 
همراه تهرانی ها بوده  است، اما به خاطر آن همه ابرهای 
سياهی که خودمان از لوله های اگزوز موتورها، ماشين ها 
و کارخانه هايمــان توليد کرده ايم روی  ماه همســايه  
باشکوه مان را پوشانده ايم و خودمان را از ديدنش محروم 
کرده ايم. آن قدر که گاهی اين کوه سپيدپای در بند تهران 
را فراموش می کنيم. بياييد دست در دست هم دهيم و 
برای لذت بردن از زندگی، تنهــا به اميد وزيدن بادها و 
 باريدن باران ها نباشــيم. ديدن کوه های شمالی تهران 
حق ما و فرزندان ماست و نبايد با کوتاهی ها خودمان را از 

اين لذت زندگی محروم کنيم. 

مکث

عکس: همشهری/  حامد خورشیدی


